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  استانلي، كوبريك

دانشـگاه  » كـالج سـيتي   « در نيويـورك متولـد شـد. در     1928جـولاي   26استانلي كوبريـك در  

بـا روت   1952از هم جدا شدند )؛  1952با توبا متز ازدواج كرد (  1947نيويورك تحصيل كرد. 

بـا كريسـتين هـارلن ازدواج كـرد؛      1985كرد؛ فرزنـد: كـاترين؛ سـال    سوبتكاي رقصنده ازدواج 

اولـين   1950كرد.  در نيويورك عكاسي مي» لوك « اي  براي مجله 1964فرزندان : آنياو ويوين. 

جيمـز هـريس را ملاقـات كـرد و بـه اتفـاق او        1955فيلمش را سـاخت و عكاسـي را رهـا كـرد.     

هـاي افتخـار بـه عنـوان      بـا فـيلم راه   1957را تشكيل داد. » هريس ـ كوبريك  « كمپاني توليد فيلم 

با مارلون براندو بر روي فـيلم مـزدوران كـاركرد امـا      1958يك كارگردان خوشفكر مطرح شد. 

كـارگرداني اسـپارتاكوس را بـه عهـده گرفـت امـا بعـداً         1959فيلم را پس از شش ماه رها كرد. 

با توافق جيمز هريس شراكت خـود را بـا وي    1962مسئوليت خود را در ساخت فيلم انكار كرد. 

براي ساخت فيلم ناپلئون اقدام  1969را آغاز كرد.  2001تحقيق براي ساخت فيلم  1964بهم زد. 

هــاي انتقــادي تنــدي را  پخــش فــيلم پرتقــال كــوكي واكــنش 1971كــرد ( فــيلم ســاخته نشــد). 

جـوايز زيـر گرديـد: بهتـرين     اش موفـق بـه دريافـت     اي برانگيخت. كوبريك در طي دوران حرفه

؛ بهتـرين فيلمنامـه، بـه    1964لاو از منتقدين فيلم نيويورك به سـال   كارگرداني براي دكتر استرنج

لاو از انجمـن نويسـندگان امريكـا بـه سـال       همراه پيتر جرج و تري ساوترن، بـراي دكتـر اسـترنج   
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بهتـرين كـارگرداني بـراي     ؛1968به سـال   2001هاي ويژه به خاطر فيلم  ؛ اسكار براي جلوه1964

ي بهترين كـارگرداني از آكـادمي    ؛ جايزه1971پرتقال كوكي از منتقدين فيلم نيويورك به سال 

  .1975بريتانيا براي فيلم بري ليندون به سال 

تقريباً هيچ كارگرداني نتوانسته با استقلالي كه استانلي كوبريك به دست آورده است، در سيستم 

اش، و پذيرفتـه شـدنش بـه عنـوان      كار كند. او به موازات اشـتهار صـعودي  استوديي صنعت فيلم 

هايش و هدايت توليـد هـر يـك     ي نظارت هنري بر فيلم يكي فيلم ساز با اهميت جهاني، در زمينه

ي طراحي تا فيلمنامـه نويسـي و حتـي پـس از توليـد ـ اختيـارات فراوانـي          از آنهاـ از مراحل اوليه

اي را كـه اسـتوديوهاي بـزرگ     وانسته است آزادي هنري گسـترده كسب كرده اشت. كوبريك ت

ي فـيلم سـازي را از پايـه     اند، به خدمت كار خود در آورد؛ چراكـه وي حرفـه   در اختيارش نهاده

  آموخته است. 

ساخت، پس از آن توانست دو فيلم   R.K.Oي پنجاه ميلادي دو مستند كوتاه براي  در اوايل دهه

  » ام حياتي بودند.  براي كمك به يادگيري حرفه« گويد: امروز ميبلند كم هزينه را كه 

داد سينما را فراموش كند. او هر دو فـيلم   شد، ترجيح مي بسازد؛ كه اگر موفق به چنين كاري نمي

را تقريباً دست تنها ساخت، چرا كه هم فيلمبردار، هم صدابردار، هم تديونگر، و هـم كـارگردان   

  ها بود.  آن
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ي بلند پرواز را ملاقـات كـرد. آنهـا مشـتركاً فـيلم       ، جيمز هريس، تهيه كننده1955 سپس در سال

كردنـد سـاختند. ايـن     ي گروهي تبهكار بود كه يك كاميون برنج را غارت مـي  قتل را كه درباره

اي بـه   ي تايم را ـ كه اينك افسانه  ي مجله فيلم نه تنها سود مناسبي براي وي داشت بلكه اين گفته

با ديالوگ و دوربـين،  چنـان تخيلـي آفريـد كـه از      « كند كه كوبريك  رسد ـ مستدل مي  نظر مي

  »تر بود.  ولز از شهر به خود ديده بود، پرمايه آنچه كه هاليوود از زمان رفتن پرهياهوي اورسن

هـاي افتخـار،    همفـري كـاب، راه   1935سپس كوبريك اجازه يافـت فيلمـي از روي رمـان سـال     

ترين فيلم جنگـي را سـاخت. چنـان كـه      از روي اين كتاب، غير متعارف 1957 بسازد. او در سال

هـا قـرار    باكانـه و بردامنـه   كوبريك وقتي كه دوربين خـود را بـي  « يكي از مورخان سينما نوشت: 

  »كند.  ي سلاحي استفاده مي كند، از آن به مثابه دهدو كشتار همگاني يك لشگر را ثبت مي مي

داري در روم قبل از مسيحيت، كه كوبريك از آن به صورت  ت از بردهاسپارتاكوس تصويري اس

كند، زيرا ستارة فيلم، كـرك داگـلاس، تهيـه     ياد مي» تنها فيلمي كه بر آن كنترل مطلق نداشتم « 

» زوبـين و صـندل   « هـاي   ي فيلم نيز بود. اگر چه اسپارتاكوس به صـورت يكـي از حماسـه    كننده

عهــد كــرد مـادام كــه آزادي كامــل هنــري نداشــته باشــد، بــه   درآمـد، بــا وجــود ايــن كوبريــك 

  كارگرداني نپردازد؛ و بعد از آن نيز هرگز چنان فيلمي نساخت. 
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لوليتا، راجع به شيفتگي كور مردي ميانسـال بـه نـادختري كـوچكش، اولـين كمـدي كـارگردان        

ين فيلم بسيار لذت ي لوليتا اين است كه ا ي شگفت آور درباره نكته« است. پائولين كيل نوشت: 

شود كه انسان را در عـين   بخش است. لوليتا اسلپ استيك سياه است و گاهي چنان آوانگارد مي

ستايند، فهم ايـن نكتـه كـه     براي آنان كه طنز سياه لوليتا را مي». خنداندن به نفس نفس مي اندازد

لاو ) ـ راجع به يك ژنـرال    ي اين فيلم با شاهكار كوبريك در اين ژانر ( يعني دكتر استرنج فاصله

ي امريكايي و تصميمش بـراي حملـه بـه خـاك شـوروي ـ يـك قـدم بيشـتر نيسـت، كـار             ديوانه

هـاي ويرانگـر    رسد. موضوع نهفته در فيلم سرسپردگي تـام انسـان بـه ماشـين     دشواري به نظر نمي

خودش است. همچنين كوبريك، ديـدگاه تاريـك خـود را در يـك عصـر مكـانيكي ـ در سـال         

  ي فضايي آزمود. : يك اوديسه 2001ـ در فيلم  2001

تـر از   انعكـاس يافتـه، تـا حـدودي خـوش بينانـه       2001نگاه كوبريك به زندگي، آن طور كـه در  

حامل اميد به ترقي بشريت از طريق رويارويي خلاقانـه بـا    2001رسد.  هاي قبلي او به نظر مي فيلم

ي  : يـك اوديسـه   2001نويدبخش است تا در فيلم تر  جهان است. اما در پرتقال كوكي آينده كم

دهـد كـه ماشـين،     ي يك كـامپيوتر سـخنگو نشـان مـي     فضايي؛ در فيلم اخير، كوبريك در چهره

دهد كه انسـان در اثـر شستشـوي مغـزي و      شود. در حالي كه در پرتقال كوكي نشان مي انسان مي

تـر،   هـايي نسـبتاً تاريـك    قالب تـرم  شود. فيلم پرتقال كوكي در كنترل فكري، به ماشين تبديل مي
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خواهـد   شـود. فـيلم مـي    ي آثار قبلـي كوبريـك ديـده مـي     كند كه در همه مضموني را تصوير مي

ي بيشـتري   گـردد و ماشينيسـم سـلطه    تـر مـي   بگويد در دنيايي كه ارزش انسـان روز بـه روز نـازل   

رتقـال كـوكي بازتـاب    يابد، آدمي ناگريز است كـه انسـانيت خـود را پـاس دارد. بـه عـلاوه پ       مي

است كه انسان بايد سخت بكوشد تا پس از تسلط بر خـويش،   2001لاو  هشدارهاي دكتر استرنج

  بتواند بر ماشين ساخت خود نيز خدايي كند. 

اش كه به آينـده نظـر داشـت، بـه گذشـته روي كـرد و رمـان         هاي سه گانه كوبريك پس از فيلم

بـه روي پـرده آورد. كوبريـك، بـري ـ       1975در سـال  ي تـاچري را   تاريخي ـ بري ليندون نوشته 

اي كـه تـاچري انجـام     ي نقادانـه  يك پست فطرت قرن هيجدهمي ـ و زمان وي را به همـان شـيوه   

شـود، بـاز    داده بود، به تصوير كشيد فيلم، مضموني را غالباً در بهترين آثار كارگردان يافـت مـي  

ويد كه با خطاهـاي انسـاني، بـه انحـراف كشـيده      گ هايي سخن مي ها و طرح تاباند و از انديشه مي

  كنند.  بزرگتر ، با شكست روبه رو مي  شوند و بشر را در رسيدن به مقاصد مي

شود كه يك پري دريايي براي خودش داشـته باشـد. دكتـر     شخصيت اصلي فيلم لوليتا موفق نمي

اي،  هاي هسـته  ي سلاح قهي وحشت ميان كشورها ـ كه به منظور توقف مساب  لاو نيز موازنه استرنج

و پرتقـال كـوكي    2001لاو،  شـود تـا از ويرانـي دكتـر اسـترنج      طراحي شـده اسـت ـ موفـق نمـي     

هاي راجـع بـه شكسـت     شود. در فهرست فيلم تكنولوژي مدرن بر انسان سازندة خود مستدلي مي
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عمـر قهرمـان آن   ال هـاي مـادام   كند، زيرا برنامه ي بري ليندون خيلي زود جايي پيدا مي انسان، قصه

تـوان   مانـد. همچنـين مـي    نتيجه مـي  اي  ثروتمند، سرانجام بي زاده براي تبديل شدن به يك اشراف

ي فـيلم ترسـناك كوبريـك     آروزهاي نوشته شده و عقيم قهرمان ( جك نيك لسـون ) برآشـفته  

  يعني درخشش را مثال زد. 

هـايي بسـازد كـه كماكـان، بيننـدگان را بـه        خواهـد بـاز هـم فـيلم     بديهي است كه كوبريك مـي 

اش،  هاي قبلـي  ي مسائل حاد انساني وادار سازد. كوبريك با اتكا به موفقيت فيلم انديشيدن درباره

اش را  تواند به ساختن فيلم به هر طريقي كه مي خواهد ادامه دهـد و اسـتقلال و آزادي هنـري    مي

شود كه او هـر بـار بـا وسـواس و سـخت كوشـي        س دارد؛ ليكن اين آزادي عمل، موجب نميپا

  مند شود.  اش را بسازد و از امكاناتش به نحو بهتري بهره بيشتري، فيلم بعدي

در تهـران : رازكيهـان ) شـاهكار تكنيـك     » ( حماسـه فضـايي   «  2001از بزرگترين اثر كوبريك 

تكنيك، و همچنين يك اثر فلسفي است كه فيلمساز با تصـاوير آن  سينما و استفاده خردمندانه از 

دهد. اين فيلم بالاتر از هر چيز، يك اثر علمـي تخيلـي اسـت و سـهم      ايدئولوژي خود را ارائه مي

اختصاص دارد. در اين فيلم ما  2000اي از آن به نمايش كيفيت علوم و تكنولوژي در سال  عمده

آغاز قرن بيست و يكم هستيم و وسايلي را كـه بـا كمـك آنهـا      شاهد وقايع 1968با چشمان سال 

كنيم. رازكيهان اثري است كـه برمبنـاي    توان ممكن ساخت، مشاهده مي وقوع اين حوادث را مي
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بينيم حاصـل سـالها تهيـه مقـدمات و تحقيقـات دقيـق و همـه         حقيقت ساخته شده است. آنچه مي

هـاي تكنولـوژي فضـا، علـوم فضـانوردي،       رشـته  اي است كه به وسيله استنلي كوبريـك در  جانبه

زيست شناسي و هيئت انجام شده است و از سوئي ديگر اين فيلم حاصل سـالها تهيـه مقـدمات و    

نويسندة سناريو آن است. فـيلم بـا منـاظري بـاز بوجـود      » آتورسي ، كلارك « مطالعات به وسيله 

هـا اوليـه بـه زنـدگي      هـي از ميمـون  شـود. گرو  آمدن انسان از كرة زمين در دوران قبل شروع مي

ها استفاده از نيـروي ضـربتي شـيئي ديگـري مثـل       لايشعر خود مشغولند. در طول زمان اين ميمون

ها همچنـين در   برند. ميمون گيرند و آن را به عنوان اسلحه به كار مي يك قطعه استخوان را فرا مي

ند كه كوه و بيگـانگي آن در  شو يك صفحه سبوليك، با قطعه سنگ صاف و تراشيده روبرو مي

دارد. اين قطعه سنگ مظهر وجـود   انگيزد و آنها را به احترام و پرستش وا مي ايشان هراسي بر مي

مجهول حاكم و نشاني از قدرتي ماوراء الطبيعه است. چراكه درست كردن چنان سنگي از عهدة 

دوم فيلم بلافاصله به  موجودات زمان ساخته نيست و ناگزير دست ديگري در ميان است. قسمت

گردد دانشمندان آمريكائي براي مطالعه دربارة يك پديده شگفت كـه در كـرة    بر مي 2000سال 

ايـم.   روند. اين پديده همان قطعه سنگي است كه در اول فيلم ديده ماه كشف شده به اين كره مي

خود باقي مانده و كسـي  ها سال به شكل اوليه  به اين معنا كه مجهول ابدي همچنان در طي ميليون

خيـزد، فضـانوردان را بـا سـفينه غـول       آن را حل نكرده اسـت. امـواجي كـه از ايـن سـنگ برمـي      
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كند. دو فضانورد جوان همراه با پنج دانشمند كه به خـواب   پيكرشان به كره مشتري راهنمائي مي

د، ايـن مغـز   شـون  اند، به كمك يك مغز الكتريكي به جانب كره مشتري روان مي موقت فرو رفته

توانـد حـرف بزنـد، حسـادت بـورزد، و غـرور        الكترونيك داراي شعور و احساسات است و مـي 

گيـرد.   آيد و مبارزه در مي داشته باشد. بين فضانوردان و مغز الكترونيكي اختلاف عقيده بيش مي

مغـز، بـه   تواند با از كار انـداختن   انجامد. دومي مي اي كه به مرگ يكي از دو فضانورد مي مبارزه

مشتري برسد ( تمثيلي از درگيري انسان و ماشين ) و در آنجا هم همان قطعه سنگ را ببنيـد و بـه   

اي عجيـب و تخيلـي بـه     طور سمبليك به حقيقت مجهول ابدي بشر دست يابد و به دنبال استحاله

ت العـاده درش ـ  اي درآيد و دوباره بازگردد. جنينـي كـه چشـماني فـوق     صورت جنين تكامل يافته

» انـرژي  « دارد و سرش بسـيار بـزرگ اسـت، چيـزي از ماديـت را از دسـت داده گـامي بسـوي         

برداشته است. با كنار هم قرار دادن مراحل فيلم، انسان ميمون، بشر امروزي و جنين تكامل يافتـه،  

در مورد تحـول انسـان تـا وصـول بـه ابـرود       » نيچه « رسيم كه كوبريك از اعتقاد  به اين نتيجه مي

خدا چيـزي نيسـت   «الوجود ارائه داده:  تعانت گرفته است و آنگاه نظرية خود را درمورد واجباس

هاي متـافيزيكي   فيلم داراي هدف» اند. جز انسان يا انسانهايي كه ماده به انرژي مطلق استحاله يافته

  اي سينما خواند.  است. حتي يكي از منتقدان فيلم را اولين فيلم نيچه



 ١٠

راز كيهان يك اثر غير لفظـي اسـت، از   « ورد پيام متافيزيكي فيلم چنين است: نظر كوبريك در م

دو ساعت و نوزده دقيقه فيلم فقط حدود چهل دقيقه گفتار است. اثري كه از قالـب بنـدي لفظـي    

نظـر  » كنـد   گـذرد و بـا مضـموني عـاطفي و فلسـفي مسـتقيماً در ضـمير لايشـعر نفـوذ مـي           در مي

دهد كه در روي كرة زمين  هايي عاري از شعور نشان مي فيلم ميمون كوبريك در مورد اينكه آيا

ها سال از عمر زمين و بوجـود آمـدن موجـود زنـده در      كنند. در حاليكه صدها ميليون زندگي مي

ها فقط از يك شعور ابتـدائي و غريـزي كـه حـس دفـاع از خـود و        اين كره گذشته است. ميمون

برخوردارند. اما در همين حال كه كرة  زمين چنيني زنـدگي   تجاوز و تمايل به بهتر زيستن باشد،

گذارند، در كرات ديگر زندگي هوشـمندانه بـه درجـات عـالي خـود رسـيده و در        ابتدائي را مي

ها نيز مرحله تبديل ماده به انرژي بر زندگي پيش آمده است. قطعـه سـنگ سـياه تراشـيده،      بعضي

  ديگر است.سمبل و مظهر وجود انرژي مطلق در فضاهاي 

هاي كرة زمين آنهـا را بـه تكـريم وستايشـي تعبـدي و       برتري اين انرژي بر زندگي بدوي ميمون 

چند  2000گذرد، بشر هنوز براي انسان سال  ها سال از عمر زمين مي دارد. باز ميليون غريزي وامي

كـه داراي  قدمي بيشتر بـه فـرار از مـاده بـاقي نمانـده اسـت. منتهـا هنـوز بسـيارند كـراات ديگـر            

هاي پيشرفته و مارحل معنوي و انرژيك هستند. دليلش هم همـان قطعـه سـنگ. در يـك      زندگي

لحظه از فيلم، تنها فضانورد سفينه، سنگ سياه صيقلي را در آسمان مي بيند و از اينجا بـه بعـد در   
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آن گرداب فضائي حيرت انگيز مي افتـد كـه رنگهـا و نقشـهاي عجيـب دارد. سـفينه بـا سـرعتي         

شـود تـا    انجامد، رد مـي  هاي رنگين شگفتي مي آور از اين انسان فضائي كه گاه به سرزمين رسامس

سرانجام كپسول فضائي آن را در كاخي سپيد با تالارهاي سرتاسر سفيد و زيبا و با تزئينات استيل 

ن يابيم. فضانورد با همان لباس فضائي و با سيمايي اندك درهم شكسته، در يـك سـال   مي 19قرن 

بينـيم كـه پشـت ميـزي      دارد. در يك صحنة ديگر پيرمردي را مي اين كاخ، حيرت زده گام برمي

نشسته و فضانورد ناظر آن است. در حالي كه پيرمرد خود فضانورد است. صـحنة بعـدي او را در   

كند. و در جلو او همان قطعه سنگ سياه ايسـتاده اسـت و    بينيم كه به جلو اشاره مي بسترمرگ مي

اي در آن وجـود دارد. كسـيه بـه جانـب      نهائي بازگشت كيسه شفاف جنيني است كه بچه صفحة

  زمين رهسپار است.

مجموع سكانسهاي آخر يك استحالة فلسفي اسـت. سـفينه پـس از رويـت قطعـه سـنگ، مظهـر         

گـردد وپـس از عبـور از     انرژي خالص و عقل كل، داخل در حيطـه كائنـات و مـرز لامكـان مـي     

گذارد كه ناگزير بايـد مكـاني    ضانورد به مرز برتري به جايگاه استحاله قدم ميگرداب كذائي، ف

بسيار تميز و سفيد و پاك، نظير رحـم مـادر باشـد. كوبريـك همچنانكـه در ابتـداي فـيلم، عبـور         

ميمون از مرز لاشعوري به حيطه تكامل انسان امروز را بدون مقدمه و تنها با يك قطع نشان داد و 

ال را خلاصه كرد، در اينجا نيز صـدها ميليـون سـال تحـول و اسـتحاله بشـر را از       صدها ميليون س
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حالت كنوني به حال تكامل افته و برتر شده را در چند صفحه كوتاه كـرده اسـت. طفلـي كـه در     

جنين فضائي عازم كرة زمين شد، انسان برتر فردا يعني صدها ميليون سال بعد است. انساني كه به 

 يافته و شايد خود نيز داراي انرژي خالص شده باشد. انرژي مطلق دست 


